
  

  
  
  
  
  
  
  

  در كتاب مقدس و قرآن مجيد»فرزندان خدا«مفهوم 

  *فاطمه توفيقي
  

  هاشار
دينـي مفهـوم   هـاي درون هاي الاهياتي ميان پيروان اديان گوناگون و نيز بحـث       عدر نزا 

  بينـيم  شود كـه مـي    تر مي اين موضوع هنگامي پررنگ   .  اهميت داشته است   »فرزند خدا «
  هـاي مقـدس تـصاوير مختلفـي از فرزنـد خـدا             در اديان توحيدي بـا رجـوع بـه كتـاب          

  معنـاي   در كتـاب مقـدس يهوديـان      در اين پژوهش خـواهيم ديـد كـه          . شود ترسيم مي 
   بـراي   »فرزنـد خـدا   «هـا عنـوان     در ايـن نوشـته    . ردواحدي براي فرزند خـدا وجـود نـدا        

  . پارسايان و پادشـاه خانـدان داوود بـه كـار رفتـه اسـت        اسرائيل،    بنيي،  يموجودات ماورا 
  محـيط ظهـور    . در يك معناي واحـد بـه كـار نرفتـه اسـت            فرزند خدا   نيز  در عهد جديد    

  معنـاي فرزنـدي خـاص خـدا بـراي عيـسي در             جديـد متفـاوت بـود؛ بـه عـلاوه،           عهد  
   هـاي پولـسي و يوحنـايي      هاي گوناگون اين كتاب ماننـد اناجيـل همنـوا، نوشـته           بخش

موجودات مـاورايي ماننـد     دختران خدا در مورد     مجيد به عبارات    در قرآن   . يكسان نيست 
 و فرزندان خدا در     ،د عزير و عيسي    يا خدايان مشركان، پسر خدا در مور        يا جن  فرشتگان

 »فرزنـد خـدا  «با اسـتفاده از عنـوان   در قرآن طور كلي   به.است شده اشارهمورد يهوديان   
شده اسـت تـا هـيچ تخلفـي از اعتقـادات توحيـدي            و عنوان عبد جايگزين آن      مخالفت  

  . صورت نگيرد
  

  ن انساپسر، بندة خداپسر خدا، دختر خدا،  ،فرزند خدا: هاكليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهبپژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به  *
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  مقدمه
  عنـوان   بـه انگـاري خـدا   انـسان بـر    معمـولاً    ، با يهوديان و مسيحيان    همواجهدر  مسلمانان  

ــدس   ــاب مق ــم كت ــكالات مه ــييكــي از اش ــد م ــد تأكي ــن موضــوع در  . كنن ــه اي   گرچ
هـاي  ، در جـدل   ان نيز جايگاه خاص خودش را داشته      هاي كلامي بين خود مسلمان    بحث

  يكـي از دلايـل     .  اسـت  تـر بـوده      بـسيار پررنـگ    اهل كتاب اين مفهـوم     ميان مسلمانان و  
  يهوديـان، مـسيحيان و   انتـساب ايـن دسـت عقايـد بـه       تـصريحات قرآنـي در     ،اين امـر  
 در آثـار تفـسيري،   به همـين دليـل  . بر محكوميت اين عقايد است قرآن  و تأكيد   مشركان  

نظر بـه اهميـت ايـن موضـوع در          . كلامي يا جدلي نيز اين موضوع گسترش يافته است        
  در ايـن پـژوهش طـي يـك بررسـي متنـي، مفهـوم           ،مباحث بين ادياني و ادبيات جدلي     

 بررسـي   فرزند خدا با ذكر موارد و معاني گوناگون آن در كتاب مقـدس و قـرآن مجيـد                 
  .خواهد شد

  
 كتاب مقدس يهوديان. 1

ايـن  . شـود در كتاب مقدس يهوديان موارد فراواني از نسبت دادن فرزند به خدا ديده مي      
و حتـي  انـد   سال نوشته شـده صدهاهاي گوناگون تاريخي گاه با فاصلة     رات در دوره  عبا

 بسته بـه جايگاهـشان در مـتن، معـاني       اگر مسئلة زمان در نظر گرفته نشود، اين عبارات        
هاي كتاب مقدس تا زمان ما اين        خواهيم ديد ترجمه   كه  چنان ،به علاوه . گوناگوني دارند 

هـاي متنـوع    دهنـدة برداشـت   انـد كـه نـشان     ي منتقل كـرده   عبارات را به اشكال گوناگون    
: شـوند   اين موارد بـه سـه دسـته تقـسيم مـي         1.خوانندگان متن واحد كتاب مقدس است     

ي اســت؛ يعنــواني بــراي موجــودات مــاورا»  خــدافرزنــدان« كــه در آنهــا يمــوارد )1(
مـواردي  ) 3 (دارد؛اشـاره   اسرائيل يا افرادي پارسـا      مواردي كه به محبت خدا به بني       )2(

  .شود اشاره مي) داوود يا فردي از خاندان وي(اسرائيل  بنيكه به پادشاه 
  

  ييفرزند خدا به معناي موجودات ماورا. 1-1

پـسران  «: شـود ديده مي  پيدايشسفر   نخستين بار در     )בְנֵי־הָאֱלֹהִים(عنوان پسران الوهيم    
»  خدا به دختران آدميان درآمدند     و پسران .... خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكومنظرند      

تـرين نوشـتار كتـاب مقـدس       يعني قـديم J  اين بخش از كتاب مقدس به منبع    .)4 و 2: 6(
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شود كه اين اصطلاح در ادبيات كنعاني       گفته مي . شودمربوط مي ) قرن دهم قبل از ميلاد    (
در ترگـوم  . (Brown et al, 1990: 2:11)قديم نيز براي موجودات الاهـي بـه كـار رفتـه اسـت      

ترجمـه  ) پـسران بزرگـان    (רַבְרְבַיָא בְּנֵי به صـورت     انقلوس و ترگوم يوناتان اين عبارت     
 در نـسخة  و) پـسران ثئـوس   (υιοι του θεουترجمة سبعينيه به صـورت  در اما . شده است

   .ستاآمده ) فرستادگان ثئوس (αγγελοι του θεου اسكندريه اين ترجمه
، خداونـد را توصـيف      ]پسران الـيم  [=اي فرزندان خدا    «: نمونة ديگر اين جمله است    

در ايـن جملـه      2.)1:29مزاميـر   (» جلال و قوت را بـراي خداونـد توصـيف نماييـد           . كنيد
هـاي بـسيار   اين مورد نيز احتمالاً بـه دوره . به معناي پسران خداي الِ است   » پسران اليم «

بـه همـين جهـت       دنـد و  قومي موحدِ نـشده بو     هنوزعبرانيان  شود كه   قديمي مربوط مي  
اين عبـارت  . (Brown et al, 1990: 34:47)شود به خداياني جز خداي واحد اشاره مياست كه 

 אלים בני מלאכיא בתי תושבחתא יי קדם הבון: ترگوم انقلوس به اين شكل آمـده اسـت  در  
در ترجمـة سـبعينيه نيـز    ). خداوند را تسبيح كنيد اي دختران فرشـتگان و پـسران الـيم          (

اي پسران خدا براي خداونـد بياوريـد، بـراي خداونـد بـره بياوريـد؛ بـراي            «: خوانيم مي
  3.»خداوند جلال و احترام بياوريد

 ديـده   )בְנֵי־הָאֱלֹהִים(پـسران الـوهيم      عبـارت    ، يعني كتاب ايـوب    ،در كتابي متأخرتر  
 מַלְאֲכַיָאترگــوم انقلــوس ايــن بخــش را بــه صــورت      . )7:38 و 1:2، 6:1( شــود مــي

 οι αγγελοι τουآورده است و در ترجمة سبعينيه نيز به همين شكل ) فرشتگان/تادگانفرس(

θεου) صـرفاً عنـواني    » پـسران خـدا   «در اين متون    . آمده است ) فرشتگان خدا /فرستادگان
او در  «: خـوانيم در نوشتة متـأخر ديگـري مـي       . ي و آسماني است   يبراي موجودات ماورا  

خرامنـد و ضـرري      بينم كه گشاده در ميان آتش مي      اينك من چهار مرد مي    : جواب گفت 
  عنـوان آرامـيِ  .)25: 3دانيال ( »به ايشان نرسيده است و منظر چهارمين شبيه پسر خداست    

صــورت  (οµοιωµα αγγελου θεου بــه صــورت )92:3دانيــال ( ســبعينيه  در ترجمــةאלָהין בר
) مشابه پسر خـدا  (οµοια υιω θεου و در ترجمة تئودوتيون به صورت )فرشتة خدا/فرستادة

  4.آمده است
  

  اسرائيلفرزندان خدا به معناي بني. 1-2

بـه  «ماننـد    رفتـه اسـت؛   اسرائيل به كار    بنياشاره به   براي  گاهي  » خدا) ان(فرزند«عبارت  
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؛ )22:4خـروج   (» زادة من است  اسرائيل پسر و نخست   : گويد  فرعون بگو خداوند چنين مي    
 5.ترجمـة سـبعينيه    در   43:32تثنيـه   و  ؛  )1:14تثنيه  (» يدشما پسران يهوه خداي خود هست     «

هاي گوناگون كتاب مقدس ديـده  اسرائيل، كه در بخش  براي بني » خدا) ان(فرزند«كاربرد  
بازتاب آن در عهد جديـد      تر را دربردارد و     شود، نسبت به ساير كاربردها، معنايي عام      مي

 نيز هاي آرامي و يوناني بيشتر ترجمهگرچه اين آيات در     . شود نيز ديده مي   6و حتي قرآن  
، مواردي هم وجود دارد كه يا به دليل وجود مـتن اصـلي              اند  به شكل لفظي ترجمه شده    

كـه   ــ ـ؛ براي مثـال در كتـاب هوشـع          اند  ها متفاوت  به دلايل ديگر، ترجمه    متفاوت و يا  
زندي خـدا  در موارد فراواني فر ــ آميز استو محبتنبوتي سرشار از تصاوير خانوادگي     

شد شما قـوم مـن      در مكاني كه به ايشان گفته مي       «:اسرائيل نسبت داده شده است      به بني 
 گرچـه   .)10:1هوشـع   ( »باشـيد د، در آنجا گفته خواهد شد پسران خـداي حـي مـي            ينيست

را برگردانده، در ترجمة آرامي انقلـوس       » پسران خداي حي  «ترجمة سبعينيه دقيقاً عنوان     
ــده اســت  לְהוֹן וְיִתְאֲמַר וְיִתְרַבּוּן יְתוּבוּן �תּוּן עַמִי לָא לְהוֹן וְאִתְ�מַר אורַיְתָא עַל רוּעֲבָ כַּד: آم

ــان گفتـــه خواهـــد   (. קְיָמָא דֶאֱלָהָה עַמַיהּ ــه آنـ   زيـــرا از تـــورات عبـــور كردنـــد و بـ
  شد كه شما قوم من نيستيد؛ برگرديد و زياد شـويد و بـه آنـان گفتـه خواهـد شـد قـوم             

  هنگـامي كـه اسـرائيل طفـل بـود،          «:  آمـده اسـت    1:11همچنين در هوشع    . )خداي حي 
  پــسر « در ســبعينيه بــه جــاي .»او را دوســت داشــتم و پــسر خــود را از مــصر خوانــدم

ــود ــه  »خ ــده اســت ك ــدان او«، آم ــدم(τα τεκνα αυτου)» فرزن ــز .  را خوان ــوس ني   در انقل
در مـوارد يـاد     كـه      چنـان  .»خواندمبراي آنان پسران را     « يعني   בנין להון קריתיخوانيم  مي

ايـن عنـاوين خـانوادگي      كاربرد   مقصود از    اب هوشع ديديم، در برخي اوقات     شده از كت  
  اسرائيل و در پي آن ناسپاسـي و خيانـت ايـشان اسـت               بيان لطف بسيار زياد خدا به بني      

نيـز   22:38 و ارميـا     2:17اين امـر در اشـعيا       . كه بيشتر به خيانت خانوادگي شباهت دارد      
  .شودديده مي

  
  فرزند خدا به معناي پادشاه خاندان داوود. 1-3

براي اشاره به پادشاهي اسـت از خانـدان داوود يـا هـر              » فرزند خدا «كاربرد سوم عنوان    
سـموئيل خـدا بـه داوود     براي نمونـه در كتـاب دوم  . كسي كه بناست بر تخت او بنشيند  

در نسخة عبـري و سـبعينيه   . اهد كرددهد كه پادشاهي از خاندان وي ظهور خو  وعده مي 
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 »من براي او مانند پدر خواهم بود و او براي مـن ماننـد پـسر خواهـد بـود                   «: خوانيممي
خداوند گفت تـو پـسر مـن    « :كنداسرائيل در مزامير اعلام مي همچنين پادشاه بني.)14:7(

ين شـكل آمـده      اين جمله در ترگوم انقلوس به ا       9.)7:2( »هستي؛ امروز تو را توليد كردم     
زيرا خداوند گفـت تـو       (בריתך דין יומא כאלו זכאה אנת לאבא כבר חביב אמר דיי :است

 در مزامير   .)عزيز هستي، مانند پسري براي پدرش؛ پاك مانند روزي كه تو را توليد كردم             
 بـا اصـطلاحات     12اسـرائيل پادشـاه و داوران بنـي     مقام والاي    نيز   26:8911 و   5-710: 82

  .كر شده استمشابه فرزندي ذ
انـد كـه اعتقـادات    بديهي است كه حتي اگر بگوييم اين آيات در زماني نگارش يافته         

هاي بعدي و تـا عـصر       اسرائيل چندان استوار نشده بودند، در دوره      توحيدي در ميان بني   
كنند كه اين آيات به باورهـاي توحيـدي آنـان خللـي وارد              حاضر يهوديان احساس نمي   

كـه متـضمن معـاني      را  » انحرافـي «تفاسـير   ـــ كـه     كتاب مقـدس    تفسير رسمي   . كندمي
ه است و   طور كلي مشكلي با اين آيات نداشت        به آميز بودند به حاشيه رانده است ـ ـ       شرك
از سويي، طبق نظـر آنـان حتـي تفـسير لفظـي و ظـاهري نيـز ضـرورتاً متـضمن              . ندارد

 جايگـاه ويـژه و      دهنـدة بيـشتر نـشان   بين خدا و انـسان نيـست و         » خوني«خويشاوندي  
اسرائيل يا افـراد    ي باشند يا قوم بني    يبرگزيدة افراد است، خواه اين افراد موجوداتي ماورا       

ــد پادشــاهان و داوران،برجــستة آن قــوم ــات  . مانن    از ســوي ديگــر تفــسير مجــازي آي
اي را در ايـن زمينـه      هـر گونـه شـبهه     ) مشابه رفتاري كه معتزله با آيات تشبيهي داشتند       (

 .دنكيبرطرف م

   
  عهد جديد و مسيحيت. 2

   در محـل تلاقـي اديـان گونـاگون     ي كـه  يهـوديت  ؛آورديت سر بر  مسيحيت از درون يهود   
 ــ ـ پرستي يونانيان و مصريان تـا ميترائيـسم، كـيش امپراتـور و غيـره              هاي بت از آيين ــ  

در عهد جديد بررسي معنـاي      » فرزند خدا « بهترين راه براي درك مفهوم       .كرد  زيست مي 
ويژه از آن جهت كه مخاطبان بعـدي آن را بـه           به ؛استآن  آن در ميان مخاطبان نخستين      

 »فرزنـد خـدا   «در اين بخش ابتدا معناي      . اندشكال مختلف دريافت كرده و توضيح داده      اَ
 آن در اناجيـل همنـوا و متـون پولـسي و             كـاربرد  سپس به بررسي     .را شرح خواهيم داد   

  .يوحنايي خواهيم پرداخت
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   در زمان ظهور عهد جديد»پسر خدا«كاربرد اصطلاح . 2-1

عناويني كه بعداً در مسيحيت براي عيسي، رسولان و روحانيـان دينـي اسـتفاده شـد بـا                   
در روم بـراي    » پـسر خـدا   «عنوان  . پيوند نزديكي داشت   ظهور   محيطِآميز  عناوين احترام 

، بابـل و مـصر، ايـن         پيش از آن نيـز در آشـور        .رفتحاكمان به كار مي   امپراتور و حتي    
در محيط يوناني و رومـي، قهرمانـان اسـاطيري و           . كردند  عنوان را به حاكمان اطلاق مي     

امروزه دانـشمندان مطمـئن   . (Brown, 1990: 82:49)خواندند مي» پسر خدا«نيز جادوگران را 
ا زيـر  ؛كردنـد يـا نـه     نيستند كه يهوديان براي اشاره به مسيحا از اين اصطلاح استفاده مي           

 پيش از مسيحيت اين عنوان را ظاهراً با معـاني مـسيحايي همـراه               اي كه   تنها متن يهودي  
 و 4Q 246 2:1 در 13»متعال] خداي[و پسر » «پسر خدا«(كرده، طومارهاي بحرالميت است 

شود كه دانشمندان به ، گرچه كامل نبودن اين متون باز هم مانع از آن مي)4Q 174احتمالاً 
ــند   ــت برس ــان، . (Ibid: 82:50)قطعي ــان يهودي ــاندر مي ــه   چن ــلي  ك ــاي اص ــديم، معن دي

پسري خدا برگزيدگي از سوي خدا براي مأموريتي ويژه بـوده اسـت و ظـاهراً                /فرزندي
  هـاي پطـرس بـه ايـن كـاربرد        عهد جديد ماننـد انجيـل متـي و رسـاله           تبارِمتون يهودي 
  14.اندوفادار مانده

 هـاي  هدر بعـضي نـسخ   (نخوانده است   »  خدا پسر«گاه خود را    در اناجيل، عيسي هيچ   
 ديگـر   هـاي   هكند، گرچه در نسخ   ، عيسي از اين عنوان براي خود استفاده مي        35:9يوحنا  

هـاي ديگـر ايـن عنـوان را بـه وي             البته در جـايي كـه انـسان        ؛)آمده است » پسر انسان «
. )41:4 و لوقـا   33:14براي نمونه در متي     ( دهددهند، در برابر اين كاربرد واكنش نشان نمي        مي

خوانـد و ديگـران ايـن عنـوان را بـراي عيـسي              مـي » پسر انسان «عيسي همواره خود را     
اين عنوان را براي عيسي به كـار        اند، جز يك مورد كه استفان هنگام مرگ         استفاده نكرده 

هاي يوناني نخست به واژه» پسر خدا« در بررسي عنوان خاص     15.)56:7اعمال  ( ه است برد
اين مفهوم خواهيم پرداخت و سپس خواهيم ديد موارد استفاده از اين عنـوان              مربوط به   

بـه  » پسر خـدا « دانشمندان و الاهيدانان هنوز دربارة معناي عنوان  .در عهد جديد چيست   
  .اندتوافق نرسيده

  
   در عهد جديد»فرزند«. 2-2

واژة نخـست  . παις و  τεκνον،υιος: شـود در عهد جديد براي فرزند از سه كلمه استفاده مي
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τεκνον) شناسـي  اولاً اين واژه هم از نظر زبان      . روددر معنايي بسيار عام به كار مي      ) فرزند
فهميـده  از آن   » پـسر « است، گرچه هنگام استعمال گاه معنـاي         او هم از نظر معنايي خنث     

خـدا  ثانياً واژة مذكور هم در مورد روابط انساني و هم در مورد رابطة انسان بـا            . شودمي
ماننـد  (پسر خوني انـسان  : ندمعاني اين واژه در متون گوناگون از اين قرار       . رودبه كار مي  

، ) در رابطه بـا ابـراهيم  8:3مانند لوقا (، فرزندان طبيعي يا معنوي نياي بزرگ  )28:21؛  21:10متي  
 و  14:4قرنتيـان    ماننـد اول  ( و فرزنـد معنـوي       )12:8 و روميـان     12:1ماننـد يوحنـا     (فرزندان خدا   

 رابطة عيـسي بـا خـدا        اشاره به گاه اين واژه براي      در عهد جديد هيچ   . )18:1تيموتاؤس   اول
  .رساند منان با خدا را ميؤنيامده است، بلكه در مواردي مجازي، رابطة م

 گرچـه در  ؛ در عهد جديد هم به معناي غلام است و هم بـه معنـاي پـسر   παιςعنوان  
را » پـسر «عيسي معناي در مورد شناسان   لغت .رجيح دارد اكثر موارد معناي غلام يا بنده ت      

 هنگام سخن گفـتن از موجـودات        از آن رو كه در ساير متون يوناني       ويژه     به اند،برگزيده
در مواردي از عهد جديد نيز هر دو معنـا پذيرفتـه   . است» پسر«الاهي اين واژه به معناي    

  .)30 و 27: 4؛ 26و 13: 3اعمال رسولان ( اند شده
دربارة اين واژه بايد توجه داشت كـه اولاً         . هاي گوناگوني دارد   نيز استفاده  υιοςنوان  ع

ــردارد  ــور را درب ــدان ذك ــط فرزن ــست آن  ،فق ــاي نخ ــاً معن ــسر« ثاني ــت » پ ــوني اس   خ
ت كـه ايـن عنـوان        اما اين بدان معنا نيس     ؛)2:3در لوقا   » پسر زكريا «؛  3:6در مرقس   » پسر مريم «(

 ايـن واژه در     16.)10:1و فليمـون    1:2تيموتـاؤس    دوم(رود  به كار نمي  خوني  دربارة پسران غير  
  » پـسر قيامـت   « و   )6:10لوقـا   (» پـسر صـلح   «رود، ماننـد    معناي مجازي نيـز بـه كـار مـي         

  .)36:20لوقا (
امـا  . شـود  براي عيسي مسيح در عهد جديد ديده مي(υιος του θεου)» پسر خدا«عنوان 

بـه  . مسيحي بوده است الاهيدانان  محل مناقشه،تاكنوناز آغاز دقيق اين اصطلاح،   معناي  
 اسـتوار سـاختند، اعتقـاد بـه ايـن           مسيحيت راستينْ عنوان     به مسيحيان آنچه   رسدنظر مي 

از نگاه آنان اين     .رسانداي ويژه را مي   است كه فرزندي عيسي مجازي نيست، بلكه رابطه       
پسري كه   ؛قيقي خداست  بلكه عيسي پسر ح    ،حتي از سنخ پسرخواندگي نيست    فرزندي  

اعتقـادات توحيـدي    و  اين ديـدگاه    مسيحيان بين   . شريك است خداي پدر   در الوهيت با    
  ايـن امـر بـراي مـسلمانان و يهوديـان بـسيار         قبـول   و روشن است كه     بينند    تضادي نمي 
  .دشوار است
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شود كـه يـك اصـطلاح     توجه ميدر بررسي اصطلاحات عهد جديد معمولاً به اين نكته     
شود كه كـدام    به عبارت ديگر به اين توجه مي      .  كجا به وجود آمده است     درچه زماني و    

 از ؛انـد  آن را از كجـا وام گرفتـه   وانـد طبقه از رسولان و آبا از آن اصطلاح استفاده كرده    
پـسر  « اصـطلاح  .هاي درون جامعة مسيحيان خود عيسي يا از محيط اطراف يا از گرايش        

فلـسطيني قـرن    ـ  در جامعة رومي  را  » پسر خدا «پيش از اين، معناي     . نيز چنين است  » خدا
. دهـيم   را مورد بررسي قرار مي اكنون متون اصلي عهد جديد    .  بررسي كرديم  اول ميلادي 

تـري    درك دقيق هاي عيساي تاريخي به ما كمك خواهد كرد كه          نتايج حاصل از پژوهش   
  .ياقي كه در آن به كار رفته است به دست آوريمي اين اصطلاح و سمعنااز 
  
  اناجيل همنوا. 2-3-1

و  كنـد   نمـي بـراي خـود اسـتفاده   » پـسر خـدا  «گاه از عنوان  در اناجيل همنوا عيسي هيچ    
خواننـد،   نمي» پسر انسان«نامد؛ اما ديگران هيچ گاه او را    مي» پسر انسان «همواره خود را    

» پـسر خـدا  «هـايي از عنـوان   ما ديگران در چه موقعيـت ا. نامند مي» پسر خدا«بلكه او را   
بردند كـه توانـايي انجـام         را براي كسي به كار مي     » پسر خدا «گويا آنان   اند؟  استفاده كرده 

موارد اين كـاربرد در اناجيـل همنـوا بـه شـرح زيـر           . العاده را داشته باشد    كارهاي خارق 
ند كـه او اگـر پـسر خداسـت،          ك  گر هنگام وسوسه عيسي ادعا مي       وسوسه/ ابليس  : است

ديوهـا و ارواح  . )9و3: 4؛ لوقـا  6و3: 4متـي  ( بايد از عهده انجام كارهايي فوق عادي برآيـد        
 شـوند كـه او پـسر خداسـت          كند، معترف مي    پليد هنگامي كه عيسي ايشان را خارج مي       

ه رفتن  شاگردان عيسي پس از ديدن معجزه را       .)28:8؛  41:4؛ لوقا   11:3؛  7:5؛ مرقس   29:8متي  (
رهگذراني كه عيسي . )33:14متي ( برند وي روي آب چنين عنواني را براي وي به كار مي        

اي فرابـشري توانـايي       كردند كه پسر خدا بايد بـه گونـه          ديدند و ادعا مي     را بر صليب مي   
يوزباشي با ديدن ظهور تغييرات طبيعـي پـس از          . )40:27متي  ( نجات خود را داشته باشد    

  . )39:15؛ مرقس 54:27متي ( خواند» پسر خدا«ب او را مرگ عيسي بر صلي
: شـود   غير از موارد فوق در اناجيل همنوا فقط يك مورد با معنايي متفاوت ديده مـي               

مرقس در عين اينكه اين شـهادت        در انجيل    .)16:16متي  ( شهادت پطرس در مورد عيسي    
 انجيـل متـي   گويـا مؤلـف  . نيامـده اسـت  » پـسر خـدا  « عبـارت   )29: 8(ضبط شده است    
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تبـار افـزوده     اين عبارت را به سخنان رهبر بزرگ مسيحيت يهـودي  ) ترين انجيل يهودي(
و ) پادشـان يهوديـان   (تـصوير مـسيح     : است تا تلفيقي بديع از دو تصوير را ارائـه دهـد           

  .شد خوانده مي» پسر خدا«تصوير پادشاه روميان كه 
لوقـا  (بشارت بـه مـريم      : خوانديم» پسر خدا «در مواردي نيز پيامي آسماني عيسي را        

 و صـداي  )22:3؛ لوقـا  11:1؛ مـرقس  17:3متـي  (، صداي آسماني پس از تعميد عيـسي    )35:1
در دو مورد اخيـر گويـا هـر     ()35:9؛ لوقا 7:9؛ مرقس 5:17متي (آسماني هنگام تبديل هيئت    

منـابع  دهندة حضور قوي آن در سـنت انجيلـي و           سه انجيل توافق دارند و اين امر نشان       
پـسر  ( همة اين موارد نيز صفت پادشاه خانـدان داوود          .)نگاران است  مورد استفادة انجيل  

ديديم، ايـن مفهـوم ميراثـي از متـون كتـاب مقـدس              كه     چنان د و نآوربه ياد مي  را  ) خدا
 .يهوديان است

استفاده شـده   » پسر«ماند كه در آنها از عنوان       سه مورد ديگر از اناجيل همنوا باقي مي       
 بـه   ــ ـ υιοςدر اصل يوناني در اين مـوارد        ( به واژة ديگري اضافه شود       اينكهت، بدون   اس

تـوان  اولاً نمـي  . 32:13و مـرقس    19:28؛  27:11متـي   ): آمده است ــ  فرزند مذكر   معناي  
» پسر انـسان « و ممكن است مقصود ،دناشاره دار» پسر خدا«گفت كه اين موارد حتماً به     

بدانيم، بسياري  » پسر خدا «آن را   » پدر«د واژة پسر در مقابل      اگر به دليل وجو    حتي   .باشد
از دانشمندان در نسبت دادن اين عبارات بـه عيـساي تـاريخي ترديـد دارنـد و تـرجيح                    

  .(Brown, 1990: 78:37)دهند آنها را حاصل سنت پس از رستاخيز مسيح بدانند  مي
 ؛پسري اشاره شده است   بدون ذكر عنوان پسر، به رابطة خاص پدر و          نيز  در مواردي   

ارد، نه فرشتگان در آسمان    ولي از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ كس اطلاع ند             «مانند
اين آيه مشكلات فراواني را ايجاد كرده       . )36:24متي  : همچنين ؛32:13مرقس  (» ر هم سو نه پ  
از يك سـو چنـدان محتمـل نيـست كـه      گويند دانشمندان با بررسي اين جمله مي  . است

ساي پس از رستاخيز به عيسي جهالتي را نسبت دهد و در نتيجه ادعا كنيم كه عيسي                 كلي
دشـوار  از سوي ديگر اگر خود عيسي كل جمله را گفته باشد،            . اين جمله را نگفته است    

تـوان   مي؛ البتهاي اصيل اضافه كرده باشدكليسا عنوان پسر را به جملهاست كه ادعا كنيم     
در امـا  . لي راهكاري براي ايجاد توازن با نقص جهالت اسـت  گفت كه اين افزودن احتما    

 و حـذف    به حاشيه نرفـت   آيد كه چرا اين سخن      اين صورت باز هم اين سؤال پيش مي       
 به عبارت ديگر، ايـن فقـره معماهـايي    (Brown, 1990: 78:35)نشد، بلكه در آن تصرف شد؟ 
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  . قطعي يافتتوان براي آنها پاسخيكند كه نميناشدني را ايجاد مي حل
  19-9: 20؛ لوقـا  46-33: 21؛ متـي  12-1: 12مـرقس  (هـاي ظـالم   ل باغبـان ثَمورد بعدي م( 

اسـت  مذكور در كتاب مقدس يهوديان      در اين مثل عيسي بيشتر شبيه انبياي شهيد         . است
فراوانـي  هـاي   مثـل ها نيـز  در ميدراش .(Brown, 1990: 78:36)تا پسر پس از رستاخيز كليسا 

 شـايد  .(Hirsch, n.d. (b): 461)اند بهره گرفته» پسر«ود كه به شكلي مشابه از تعبير شيافت مي
  .اي داردرنگ و بوي يهودي برجسته» پسر خدا«بتوان گفت در اناجيل همنوا 

مـسيحيت  : سر و كار داريم   ديگر نيز    با سه نوع مسيحيت      ، ما اما غير از اناجيل همنوا    
كه پيامي فراگيرتر دارد و مـسيحيت يوحنـايي كـه           تبار يعقوب، مسيحيت پولسي     يهودي

  .شوددر دو نوع اخير ديده مي» پسر خدا«عنوان . كندپيدا ميگنوسي هايي بسيار جنبه
  

  مسيحيت پولسي و متون مربوط. 2-3-2
در رسـالة اول بـه      او  . اسـتفاده كـرده اسـت     » پسر خـدا  «تر از عنوان    پولس اندكي آزادانه  

كـه   )10:1(كنـد   استفاده مـي  » پسر خدا «از عنوان   )  متن مسيحيت  ترينقديم( تسالونيكيان
در . دهندة حضور اين مفهوم در ميان مسيحيان پيش از نگارش اناجيـل همنواسـت             نشان

مشخص نيـست    نيز اين عنوان به كار رفته است، اما از آنجا كه             13: 4رساله به افسسيان    
عنـوان  . پـردازيم    ايـن مـورد نمـي      بهبه دست خود پولس نگارش يافته باشد،        اين رساله   

در رسـاله  يك مـورد    .آمده است نيز  در رساله به روميان و رساله به غلاطيان         » پسر خدا «
شود كه شهادتي بسيار قـديمي در ميـان مـسيحيان بـوده و               ديده مي  417-3: 1به روميان   

دو ر در رساله به روميان فرزندي خـدا بيـشت      طور كلي    به. پولس آن را اقتباس كرده است     
بيه جسم گنـاه و بـراي گنـاه         خدا پسر خود را در ش     «: رسالتنخست،  : رساند  معنا را مي  

زيرا اگر در حالتي كه دشمن بـوديم، بـه وسـاطت            «: رستاخيزدوم،   ؛)3:8روميان  ( »فرستاد
 وسـاطت  مرگ پسرش با خدا صلح داده شديم، پس چه قدر بيشتر بعد از صلح يافتن به    

شود كه برتري عيسي بر  همچنين ديده مي.)10:5روميـان   ( »تحيات او نجات خواهيم ياف    
 بـدون اينكـه برتـري بـه      18)29:8(زاده بر ساير برادران است      ديگران مانند برتري نخست   

زاده و برادرانش از      طور كه نخست    به عبارت ديگر، همان   . معناي تفاوت در ماهيت باشد    
توانـد   انـد و ايـن آيـه نمـي      انسانيهاي ديگر نيز از يك نوع     اند، عيسي و انسان     يك سنخ 

  .تر عيسي باشد متضمن ماهيت الوهي و يا فرزندي خاص
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] او[«:  حضور خـدا در انـسان اسـت    متضمندر رساله به غلاطيان پسر خدا به نوعي   
 )7-1: 4(اما رساله به غلاطيان . )16:1(» رضا بدين داد كه پسر خود را در من آشكار سازد      

هـا  كند كه انسان   پولس بيان مي  در اين رساله،    . دربرداردندي خدا   پيرامون فرز نكاتي تازه   
بردنـد؛  گرچه وارث عهد بودند، هيچ سودي از ايـن موقعيـت نمـي      ) اسرائيلويژه بني  به(

از ) ساير اقـوام  (زيرا صغير بودند و از اين جهت گرچه اسماً وارث بودند، مانند غلامان              
، وارثـان صـغير     )4:4(» داخدا پسر خـود را فرسـت      «اما پس از آنكه     . اي نداشتند ارث بهره 
: در ادامه آمـده اسـت     . )5:4(رسند   مي (υιοσθεσια)» پسرخواندگي«شوند و به مقام     فديه مي 

هـاي شـما   را در دل (τον υιον αυτου) هستيد، خدا روح پـسر خـود   (υιοι)اما چون كه پسر «
 بلكـه پـسر     ، نيـستي  (δουλος)غـلام   لهذا ديگـر    .  يا ابا يعني اي پدر     :كندفرستاد كه ندا مي   

(υιος)در نتيجه گرچه هـم  . )7-6: 4(»  وارث خدا نيز به وسيلة مسيح   ،و چون پسر هستي    ؛
هـا بـه نـوعي ثـانوي     مؤمنان و هم عيسي پسر و در نتيجه وارث هستند، فرزندي انـسان         

يـده  مفهومي مشابه در رساله بـه روميـان د   .است، در حالي كه عيسي موقعيتي ويژه دارد
  شـوند، ايـشان پـسران خداينـد     زيرا همة كساني كه از روح خـدا هـدايت مـي    «: شودمي

(υιοι θεου) .ايــد تــا بــاز ترســان شــويد، بلكــه روح از آن رو كــه روح بنــدگي را نيافتــه
همان روح بـر    . كنيمايد كه به آن ابا يعني اي پدر ندا مي          را يافته  (υιοσθεσια)پسرخواندگي  

گـاه فرزنـدانيم،   و هر.  هـستيم (τεκνα θεου)دهد كه فرزندان خـدا    ميهاي ما شهادتروح
هاي او هـستيم  ارث با مسيح، اگر شريك مصيبتوارثان هم هستيم يعني ورثة خدا و هم       

  .)17-14: 8( »تا در جلال وي نيز شريك باشيم
پرسـتان   الاهـي عيـسي را از بـت        اينكه عهد جديد و مشخصاً پولس انديشة فرزنديِ       

   زيـرا اكثـر مـواردي كـه پـولس عيـسي را فرزنـد           ؛س كرده باشـند، قابـل رد اسـت        اقتبا
اي خواند در رساله به غلاطيان و رساله به روميان آمده است كـه هـر دو جامعـه             خدا مي 

گاه فرزندي عيسي پولس هيچ. (Hurtado, 2003: 191)بودند گرا  و يهودي19تبارعمدتاً يهودي
مطــرح نكــرده اســت؛ بلكــه ... يــا پرســتش خــدايان و عبــادات مــسيحيان در بــسترِ را 
نظيـر و   هاي پولس به فرزندي الاهي عيـسي در متـوني اسـت كـه بـر رابطـة بـي                    اشاره«

بخشي عيسي و نقـش بنيـادين و        صميمانة عيسي با خدا، درگيري مستقيم خدا در نجات        
هـا بـه مفهـوم      بيشتر ايـن اشـاره    . (Ibid)» كننديافتگان تأكيد مي  اساسي عيسي براي نجات   

گردد و چنـين تـصويري را بـراي مخاطبـان مجـسم              يهودي پادشاه خاندان داوود بازمي    
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 البته بايد توجه داشت كه تداعي ايـن مفهـوم در مـسيحيت بـا تلقـي      .(Ibid: 192)سازد  مي
يهوديان از آن متفاوت است؛ در ديدگاه يهوديان در همين جهـان سـلطنتي مقتـدر برپـا                  

حيان با توجه به اين واقعيت كه عيـسي نتوانـست آرزوي يهوديـان              خواهد كرد؛ اما مسي   
براي پادشاهي مسيحا در اين جهان را محقق سازد، پادشاهي وي را بيـشتر بـه صـورت                  

  بـه هـر حـال ايـن مفهـوم اقتباسـي از مفهـوم          . كننـد شناختي تعبير مـي   آسماني و فرجام  
  .يهودي است

  

  مسيحيت يوحنايي و متون مربوط. 2-3-3
 ؛ امـا  فلـسطين شـكل گرفـت     تبـار     مسيحيان يهـودي  ت يوحنايي نخست در ميان      مسيحي

هاي يهوديان رسمي با معتقدان بـه عيـسي مـسيح در قـرن اول               پيروان آن در نتيجة نزاع    
متون . تري گرفتند  و رنگ يوناني   ندمهاجرت كرد ) احتمالاً افسس (ميلادي به نقاط ديگر     

 انجيـل يوحنـا و   ،راه مـا بـراي شـناخت آنـان     و شـايد تنهـا   ،به جا مانده از اين گرايش   
  .هاي يوحناست رساله

 مسيحيت پولسي و    ،اناجيل همنوا ــ يعني   شناسي متون يوحنايي با متون ديگر       مسيح
 از يـك سـو خاسـتگاهي يهـودي           زيرا اين گرايش   ؛تفاوت دارد ــ  تبار  مسيحيت يهودي 

  اي د و تفـسير تـازه     ن ـك مخالفـت مـي    شدت با يهوديـت رسـمي       و از سوي ديگر به     رددا
   بـراي عيـسي تنهـا در ايـن متـون      هلم ـيعنـي ك براي نمونه عنوان لوگوس (د  هده مي ئارا

  20).شود ديده مي
شـود، معنـاي آن بـا        در متون يوحنايي به وفور ديده مـي       » پسر خدا «گرچه اصطلاح   

. پس از شوراي نيقيه در مـسيحيت رايـج شـد، كـاملاً متفـاوت اسـت                ويژه     به آنچه بعداً 
 آنكه آيد، موضوع سخن بيش از    سخن به ميان مي   » پسر خدا «نگامي كه در اين متون از       ه

زيرا خدا جهان را آن قدر محبت نمـود         «: عيسي باشد، خدا و رابطة وي با بشريت است        
كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جـاوداني                   

  كنـد پـسر   بينـيم كـه عيـسي ادعـا مـي     مـي نجيل يوحنـا  ر در ا پس اگ  .)16:3يوحنـا   (» يابد
  خداست، اين بدان معناسـت كـه خـدا بـه او اختيـار، قـدرت و رسـالتي داده اسـت تـا                
بشريت را نجات دهد و آنچه را كه در حضور خدا كشف كرده است، به آنان اعلام كند                  

(Brown, 1990: 83:36-37).21  
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  نخستينمسيحيان  اعتقاداتاهميت فرزندي خدا در . 2-4

بخـشي بنيـادين از     » عيسي پسر خداست  «بررسي دانشمندان نشان داده است كه عبارت        
كه در ميـان اقـوام و       داشتآن را   اين شهادت قابليت    . بوده است اوليه  شهادت مسيحيان   

البتـه  . (Dunn, 1977: 48)راحتـي پذيرفتـه شـود     ها و عقايد گوناگون جا باز كند و بـه مليت
اي از ايـن عبـارت صـورت بگيـرد،     آمد كه تفاسير ناخواسـته     نگراني پيش مي   اينهرگاه  

تـا عيـساي مـورد      افزودنـد     ميهاي ديگري را    نويسندگان مختلف كتاب مقدس توصيف    
  .(Ibid: 49)اي خاص مقيد سازند ادعاي خود را در محدوده

گرايـشي  . همچنين دريافت واحدي از چگونگي فرزندي عيسي وجود نداشته اسـت          
بـر  . (Adoptionism)ر مسيحيت آغازين وجود داشته است به نام اعتقاد به فرزندخواندگي            د

ها از پدر و مادري حقيقي به نام يوسف و مـريم زاده             اين اساس عيسي مانند ساير انسان     
شد و سپس خدا او را هنگام رستاخيز يـا هنگـام تعميـد يـا هنگـام تولـد بـه فرزنـدي                        

تبار شيوع بيشتري داشـته      ديدگاه در ميان مسيحيان يهودي     شود كه اين  گفته مي . پذيرفت
 اعـلام شـده اسـت،     مـردود   بـدعت   عنـوان      به  اين گرايش  ،هاي گوناگون در دوره . است

رجـوع بـه   .  برخي از مسيحيان به اين عقيده رجوع كرده بودنـد در قرن هشتم كهويژه    به
 ـ . اين اعتقاد تا دوران جديد ادامه داشته است  ر ايـن بـاور اسـت كـه تنهـا      بارت اِرمـان ب

قسمتي از عهد جديد كه صريحاً با اين ديدگاه مخالف است، دو فصل نخست از انجيـل    
در اين متون سخن از تولد عيسي از باكره آمـده  . (Ehrman, 1993: 54)متي و انجيل لوقاست 

هاي مبتني بر فرزندخواندگي عيسي در جاهـايي از مـتن ديـده             به گفتة او گرايش   . است
 و  22:3انـد، ماننـد لوقـا        در امان مانده   (orthodoxy)كيشان    راستهاي  شود كه از دخالت   مي

  22.(Ehrman, 1993: 47-99) 5:5عبرانيان 
  

  پسر انسان. 2-5

نيـز بـسيار مـورد توجـه قـرار       » پسر انسان «هاي مربوط به فرزندي خدا، عنوان       در بحث 
عنواني است كه عيسي بـراي خـود بـه          » پسر انسان «در بالا اشاره شد،     كه     چنان .گيرد مي

خاسـتگاه ايـن واژه مـشخص      . شـود برد و بر زبان هيچ كس جز او جـاري نمـي           كار مي 
اين واژه بـه معنـاي      ) عبري و آرامي  (از يك سو مطمئن هستيم كه در عهد عتيق          . نيست

امـا  ). خـورد در متون ادبي و شـاعرانه بـه چـشم مـي           ويژه     به و(طور كلي است     انسان به 
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و در رؤياي شب نگريـستم و اينـك مثـل           «:  است 13:7ترين كاربرد اين واژه دانيال       مهم
» پسر انسان «. شناسانه است  اين كاربرد بسيار آخرت    .»....با ابرهاي آسمان آمد   پسر انسان   

حا را  همچنـين اگـر مـسي     . نماد حكومـت خـدا و يـا مشخـصاً حـاكم اسـت             » انسان«يا  
، شخـصيت  ) غالب يهوديان نيز چنين بوده اسـت       تصور كه  چنان(شخصيتي زميني بدانيم    

البته برخي دانشمندان ايـن  . اي ندارد  به مسيحاي يهوديان اشاره    ،كه آسماني است  مذكور  
الگـوي انـسان در     دانند؛ بلكه آن را بـه كهـن       را بديع و تازه نمي    » پسر انسان «دريافت از   

داني يـا ايرانـي از مفهـوم    ، كل ـهمانند دريافت گنوسـي  ؛اندهاي ديگر ارتباط داده فرهنگ
از آن جهت كـه مـتن كتـاب دانيـال     ويژه   به؛اين ديدگاه به اثبات نرسيده است    . گيومرت

  .اسرائيل استسرشار از صور مربوط به فرهنگ بني
شـود كـه   گفته مي. نخست ميلادي مشخص نيست  سدة   در   اصطلاحميزان رواج اين    

 زيـرا  ؛نخوانـد » مـسيحا « خود را صـريحاً     كرد تا ظاهراً عيسي از اين اصطلاح استفاده مي      
پرهيـز  . كردرسيد و خطر سياسي براي عيسي ايجاد مي       گرايانه به نظر مي   واژة مسيحا قوم  
بـراي اثبـات ايـن فـرض        » پسر انسان «و استفادة فراوان وي از      » مسيحا«عيسي از عنوان    

 ه بـه خـود    توان فرض كرد كه عيسي ايـن واژه را بـراي اشـار            همچنين مي . شودذكر مي 
؛ اما كليسا بعداً آن را به معنـاي عيـساي           هبردعضوي از جامعة انساني به كار مي      عنوان    به

 ـ   بايـد بـه خـاطر داشـت كـه      . (Jensen, 2003: 316-17) ه اسـت پس از رستاخيز در نظر گرفت
  سـادگي پـذيرفت كـه       تـوان بـه   گفـت و نمـي    عيساي تاريخي به زبان آرامي سـخن مـي        

اما اناجيـل بـه     . داشته است ) نوعي(من  /»انسان عادي «مي معنايي جز    در آرا » پسر انسان «
مĤبي معنايي جديد به اين اصـطلاح دادنـد         زبان يوناني نوشته شدند و تحت تأثير يوناني       

(Hirsch, n.d.(a): 462).  
پذيرفتن رابطة پدر و پـسري ميـان خـدا و     آنچه رسداز مجموع موارد بالا به نظر مي    

از آن و سپس سـخن گفـتن از         » حقيقي«سازد، تعبير   انان مشكل مي  عيسي را براي مسلم   
تر از آن است كه پسري حقيقي داشـته         خداي مسلمانان بسيار عالي   . الوهيت عيسي است  

گرچـه   خـدا نيـز   البتـه در مـسيحيت      . باشد و آن پسر را در الوهيت خود شريك سـازد          
؛ تر از تـصور انـسان اسـت   پسري حقيقي دارد و تجسد هم يافته است، بسيار عالي و فرا      

وجـود پـسر بـه معنـاي خدشـه وارد           ) ل به تشبيه  ئهاي قا حتي در گرايش  (در اسلام   اما  
  .كردن به تعالي خداست
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  قرآن مجيد. 3

دهـد، متأسـفانه   جزيرة عربستان نسبت مـي    در مورد اعتقاداتي كه قرآن به ساير اديان شبه        
شود كه  وران در منابعي يافت مي    اطلاعات ما از آن د    . اطلاعات مستقلي در دست نيست    

. انـد از قرن دوم به بعد توسط مسلمانان براي نـشان دادن برتـري اسـلام نگـارش يافتـه                  
مـسيحيان و   . توان كيفيت و جزئيات اين عقايد را بـا دقـت مـشخص كـرد              بنابراين نمي 

. ندا نسبت داده است، انكار كرده  نيهوديان در طي قرون برخي عقايدي را كه قرآن به آنا          
پردازند، بـه سـه دسـته    مي» فرزندان خدا«توان آياتي را كه به موضوع با بررسي قرآن مي   

آيـات  ) 2(آيات مربوط به اعتقاد مشركان به وجود دختراني براي خدا؛           ) 1: (تقسيم كرد 
آيـات مربـوط    ) 3(مربوط به اعتقاد يهوديان و مسيحيان به فرزندي خودشان براي خدا؛            

  .ي برخي اشخاص براي خدابه اعتقاد به فرزند
  
  مشركان و آيات مكي. 3-1

ن است كه مشركان دخترانـي را بـه         اي شده در آيات مكي      مطرح لئترين مسا يكي از مهم  
بـه همـين دليـل،    . ، در حالي كه خودشان پسران را دوسـت داشـتند    دادندخدا نسبت مي  

و منـات   . و العـزي  افرأيتم الـلات    «: خدايان مكه مانند لات و عزي و منات مؤنث بودند         
 27در آيـه  . )22-19 :نجـم (»  ضـيزي  ةقسم اتلك اذ . ألكم الذكر و له الأنثي    .  الاخري ةالثالث

 ـ  ةان الذين لايؤمنون بالآخر   «: خوانيمسوره نجم نيز مي    . » تـسمية الانثـي    ة ليسمون الملائك
 :طـور ( »ام له البنات و لكم البنـون      «: پرسد همچنين آية ديگري همين سؤال را با كنايه مي        

د كـه مقـصود از      ن ـكنبر خلاف آيات سورة نجم، آيات سورة طـور مـشخص نمـي            . )39
؛ اما در آيه ديگري نيز بيان شـده اسـت           ند چيست شددختراني كه به خدا نسبت داده مي      

آياتي از سوره صافات نيز بـه همـين موضـوع           . كه منظور از اين دختران، ملائكه هستند      
.  اناثا و هـم شـاهدون    ةالملائكام خلقنا   . لبنات و لهم البنون   فاستفتهم الربك ا  «: پردازند  مي

 ما لكـم    23.اصطفي البنات علي البنين   . ولد االله و انهم لكاذبون    . الا انهم من افكهم ليقولون    
و . فـأتوا بكتـابكم ان كنـتم صـادقين     . ام لكم سلطان مبـين    . افلا تذكرون . كيف تحكمون 

. سبحان االله عما يصفون   .  انهم لمحضرون  ةالجنت   نسباً و لقد علم    ةالجنجعلوا بينه و بين     
طـرح  در اين آيات چنـد موضـوع جداگانـه م    .)160-149 :صافات(» الا عباد االله المخلصين   

خودشـان پـسران را   دادنـد و  نسبت مي به خدا  رادخترانرفتار مشركان كه    ) 1: (شودمي
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ماننـد آيـات    (ن آيـات    در اي . )153و  149آيات  ( ، محكوم شده است   دانستندارزشمندتر مي 
برتري پسران بـر    (هاي جنسيتي جامعه    ارزش) هاي نجم و طور كه در بالا ذكر شد        سوره

 را بـراي خـود برگزيـده        »برتـر «؛ زيرا مـشركان قـسمت       يافته است نيز بازتاب   ) دختران
؛ اما مشخص نيست كـه آيـا        )150آيه  ( شود پذيرفته نمي   فرشتگان بودنمؤنث  ) 2. (بودند

وجود خويشاوندي ميان جن و خدا      ) 3 (. بايد مذكر دانست يا فاقد جنسيت      فرشتگان را 
) قـرآن » ايمقايسه«هاي  مانند بسياري از پرسش   ( در اين موارد     24.شود انكار مي  )158آية  (

 خورد، به اين معنـا كـه بـر اسـاس قـرآن در دوگانـة االله                  به چشم مي   رابطه دوطرفه يك  
  25.راتر و قدرتمندتر و شايستة پرستش استالنوع، االله فربـ ـ انسان يا االله ــ

در آية ديگري نيـز     از سوي مشركان     موجودات ماورايي  به   فرزنديِ خدا نسبت دادن   
لايـسبقونه بـالقول و     .  ولداً سبحانه بل عباد مكرمون     رحمنو قالوا اتخذ ال   «: شودديده مي 

ن ارتضي و هم من     يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لايشفعون الا لم          . هم بأمره يعملون  
و من يقل منهم اني اله من دونه فـذلك نجزيـه جهـنم كـذلك نجـزي                  . خشيته مشفقون 

نخست آنكـه عنـوان   . چند نكته در مورد اين آيات تازگي دارد  . )29-26 :انبيـاء (» الظالمين
 در متني كه با مشركان به جـدل    26كه بيشتر با اديان توحيدي مرتبط بوده است،       » رحمن«

 قـرار داده و در واقـع آن را  » ولد«را در مقابل » عبد«دوم . )26آيـة   (مده است   پردازد، آ مي
ن نفـي   بنـدگا  از يك سو الوهيـتِ     آنكه   سوم. )26آية  (ه كرده است    ئعنوان جايگزين ارا    به

آيـه  (شده و از سوي ديگر قدرت محدود شـفاعت بـه ايـشان نـسبت داده شـده اسـت             
 هر قدرتي هم كـه داشـته باشـند، از           بندگان ، اين ات اين آي  طبق به عبارت ديگر،     27.)28

  .خدا فروتر و تحت ارادة او هستند
ام اتخذ مما يخلق     «:شودرد ديگري نيز ديده مي    ادر مو » رحمن«به  » ولد«نسبت دادن   

بنات و اصفاكم بالبنين، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظـل وجهـه مـسودا و              
 و )19 :زخرف(» اناثا  الذين هم عباد الرحمنةلملائكاو جعلوا «؛  )17-16: زخرف(» هو كظيم 

تـوان مشخـصاً    در اين آيه نمـي    . )81 :زخرف(»  ولد فانا اول العابدين    رحمنقل ان كان لل   «
و «: شـود اين امر در مـورد ديگـري نيـز ديـده مـي            . پرستان هستند گفت كه مخاطب بت   

ر علم سبحانه و تعـالي عمـا   جعلوا الله شركاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنين و بنات بغي         
 و خلـق كـل   ةصـاحب بديع السموات و الارض اني يكون له ولد و لم تكـن لـه         . يصفون

موضوع تازه در اين آيـات آن اسـت كـه          . )101 و   100 :انعام(» شيء و هو بكل شيء عليم     
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 يعنـي فرزنـد خـدا كـاملاً         ،مربوط شـده اسـت    ) همسر(» ةصاحب« به وجود    »ولد«وجود  
كه وجود همسر جـسماني و در نتيجـه        آنجا    از اتر نتيجه، طبق اين آي    د. جسماني است 

اين آيه نيز   . فرزند جسماني براي خدا امكان ندارد، نسبت دادن فرزند به خدا غلط است            
شـايد  .  اشـاره كنـد  ن يا هر دوي آنااهل كتاب و انتواند به هر يك از دو گروه مشرك   مي

 در اهل كتـاب پيام قرآن به سوي دهي  جهتتر شدن جدل و در اين موارد نوعي گسترده   
رسـيم كـه مشخـصاً      بدين ترتيب به آيات مدني مـي      . شوداواخر دوران مكه نيز ديده مي     

  .گوينددربارة اهل كتاب و باورهاي آنان سخن مي
  

  قرآن و فرزندي عام. 3-2

و  «: شده اسـت  اعلام فرزند داشتن خدا با جايگاه والاي وي ناسازگار          آيات مدني نيز  در  
» انما االله اله واحد سـبحانه ان يكـون لـه ولـد    « و )116 :بقـره (» االله ولداً سبحانه قالوا اتخذ 

 ، سـخن گفـتن از   ادعاي فرزنـدي خـاص خـدا   علاوه بر ردآيات مدني  در   .)171 :نـساء (
و قالت اليهود و النصاري نحـن ابنـاء         «:  شده است  انكارنيز  به معناي عام    » فرزندان خدا «

ه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمـن يـشاء و يعـذب               االله و احباء  
در بخـش نخـست     : توان اين فقره را به چهار بخش تقسيم كرد        مي. )18 :مائده(» من يشاء 

شود؛ در بخش دوم استفهام انكاري در پاسخ به آنـان         ادعاي يهوديان و مسيحيان بيان مي     
كنـد و بخـش چهـارم نيـز توضـيحي           طرح مي شود؛ بخش سوم ادعاي قرآن را م      ذكر مي 

و » ابناء«اولاً گفته شده است كه يهوديان و مسيحيان خود را           . اضافه بر بخش سوم است    
 ـ پـسران و دوسـتان هـم      بر مبنـاي ايـن آيـه،        توان گفت   مي. دانستندميخدا  » احباء« راز ت

 مبنـاي آيـة    زيـرا مـسلمانان بـر        ؛در سنت اسلامي احباء استعمال فراواني يافـت       . هستند
» أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينـه فـسوف يـأتي االله بقـوم يحـبهم و يحبونـه              يا«
امـا  . انـد  دانستهمجازرا » احباء«طلاح تأكيد كرده و اصمحبت خدا به انسان  بر   )54: مائده(

در تمام موارد قرآني رد شده است و در نتيجـه بـه هـيچ وجـه پـذيرفتني                    ابناء   اصطلاح
متـضمن  » احبـاء «بر خلاف اصـطلاح     » ابناء«شود كه اصطلاح    نين تصور مي  همچ. نيست

  .جسمانيت خداست
 ايـن اسـت كـه اگـر پـسران و            ي فرزندي و دوستي خدا    نخستين پاسخ قرآن به ادعا    

از ايـن جملـه فقـط       . كنـد دوستان خدا باشيد، او شما را به خاطر گناهانتان عذاب نمـي           
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كند يا اگر بنا باشد جانبـداري كنـد، از يهوديـان و             توان فهميد كه خدا جانبداري نمي      مي
) تـر هرچنـد غيرمحتمـل   (ايـن آيـه   ديگـر از    برداشـت . مسيحيان جانبداري نخواهد كرد   

هـا بـا   اين برداشت. دشتواند اين باشد كه پسران و دوستان خدا گرفتار گناه نخواهند     مي
بـه  . ازگار خواهد بود   آمده است، ناس   »بل انتم بشر ممن خلق    «يعني  آنچه در بخش سوم     

گويد كه يهوديان و مسيحيان پسران و دوستان خـدا           مي قرآنعبارت ديگر در اين بخش      
پسر و دوست بـودن در مقابـل بـشر بـودن قـرار      . نداهاي آفريدة وي  نيستند، بلكه انسان  

جالب آن است كه بسياري از مـسلمانان از اصـطلاح دوسـتان خـدا بارهـا                 . گرفته است 
در بخـش پايـاني آيـه       . كه چنين باوري را مخالف تنزيه بدانند      اين بدون   ،انداستفاده كرده 

خـدا هـر كـس را بخواهـد عـذاب           : گـرديم جانبداري خدا بازمي   دوباره به موضوع عدم   
  .آمرزدكند يا مي مي

شود كه قرآن اعتقاد بـه وجـود دختـران و پـسران             از مجموع نكات بالا مشخص مي     
ايـن   به علاوه ممكـن اسـت   28.داندآميز ميو حتي شرك  او  براي خدا را مخالف با تعالي       

فرزندي حقيقي و متضمن اين معنا باشد كه اين    يعني    باشد »ةصاحب«باور متضمن وجود    
ش فهميم، سرزن  از آيات مكي مي   كه     چنان ،علاوه بر اين  . )3:؛ جن 106:انعام(جسماني باشد   

را بـراي خـود گذاشـته و    ) انيعنـي پـسر   (»بهتر« جنسشود كه مشركان را نيز شامل مي   
هـيچ جـايي    قرآن  در توحيد مطلق    . اندرا به خدا نسبت داده    ) يعني دختران (جنس ديگر   

  . ماند باقي نميــ ي يماوراــ چه دنيايي چه براي هيچ نوع نسبتي ميان خدا و موجودات 
  

  نفي فرزندي خاص. 3-3

 ـ     ) 18: مائده( غير از يك مورد      ،در آيات مدني   ، بـه   ه تفـصيل بررسـي شـد      كـه در بـالا ب
 وجـه ت) عزير و عيـسي   (دادند  فرزندان خاصي كه يهوديان و مسيحيان به خدا نسبت مي         

و قالت اليهـود عزيـر ابـن االله و قالـت     «: ترين اين آيات آمده است    در صريح  .شده است 
النصاري المسيح ابن االله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم              

با فرض اينكه عزير همـان عـزراي كتـاب مقـدس يهوديـان              . )30 :توبه(»  اني يؤفكون  االله
در . اند كه كسي از آنان وي را پسر خـدا دانـسته باشـد   نپذيرفتهگاه   هيچ  يهوديان ٢٩باشد،

مانند سـخن كـافراني اسـت كـه         يهوديان و مسيحيان    سخن  گويد كه   عين حال قرآن مي   
 بـه هـر حـال     . پيشين چه كساني هـستند     ن كافران مشخص نيست اي  . پيش از آنان بودند   
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  .كند  ميمحكومشدت  لحن شديد آيه اين باور را به
مـا كـان الله ان       «:براي عيسي مخالفت كرده اسـت     » پسر خدا «قرآن مشخصاً با عنوان     

بـه  » مـريم  عيسي بـن  «استفادة مكرر از عنوان     همچنين  . )35 :مريم(» يتخذ من ولد سبحانه   
در مـوارد گونـاگوني     قرآن   به علاوه  .ت كه عيسي پسر خدا نيست     متضمن اين اس  نوعي  

» پـسر «از عنوان عبد براي عيسي استفاده كرده است كه از يك سو براي رد كردن عنوان                 
گرچـه در مـسيحيت عمـلاً        (اوسـت الوهيـت   اعتقاد بـه    و از سوي ديگر براي مقابله با        

 .)ند هست از هم جدا  مفهوماً  ده  اين دو عقي  رزندي او همراه شده است،      الوهيت عيسي با ف   
ده الوهيت عيسي است    كر آن تأكيد     رد رسد آنچه قرآن بيشتر بر    در عين حال، به نظر مي     

  .)31 :؛ توبه72، 17 :مائده(
  

  بنده، نه فرزند. 3-4

 با انسان   ادر و فرزند براي تشريح رابطة خ      طور كلي با عناوين پد     رسد قرآن به  به نظر مي  
لقـد  .  ولداً رحمنو قالوااتخذ ال  «: كندان عبد را جايگزين آن مي     مخالف است و حتي عنو    

ان دعـوا   . تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبـال هـدا            . جئتم شيئاً ادا  
ن كل من فـي الـسماوات و الارض الا    ا.رحمن ان يتخذ ولداً  و ما ينبغي لل   .  ولدا رحمنلل

 :نساء(كند  را براي عيسي پيشنهاد مي    » عبد«عنوان  قرآن  . )93-88 :مريم(»  عبدا رحمنآتي ال 
براي موجـوداتي كـه شـريك    را در جاهاي ديگري اين عنوان    . )59 :، زخرف 30 :، مريم 172

اين تقابل ميان   . )19 :، زخرف 26 :، انبياء 194 :اعراف(د  كن پيشنهاد مي   نيز شوندخدا دانسته مي  
  30.مفهوم عبد و فرزند در عهد جديد نيز وجود دارد

تـري قـرار دارد، از نـسبت        بايد توجه داشت كه گرچه بنده از فرزند در سطح پـايين           
طور كه فرزندي متضمن پدري خداسـت،        كاهد؛ زيرا همان  دادن امور انساني به خدا نمي     

 را ي انـساني ارابطـه اسـت كـه بـاز هـم     بندگي نيز به معناي وجود يك سرور و اربـاب   
دي نيست كه زبان انساني براي توصيف امور الاهي بـه            البته اين تنها مور    .كند  تصوير مي 

از زبـان دنيـاي     ... طور كـه عـرش و كرسـي و يـد و           ، همان به عبارت ديگر  . رودكار مي 
انـد،  اند، ابن و عبد نيز با اينكه به امور انساني متعلق       انساني به زبان الاهيات سرايت كرده     

و » ابـن « قرآن و سنت اسلامي استفاده از        البته. اند  براي توصيف رابطه با خدا به كار رفته       
  .را براي توصيف رابطة انسان با خدا نكوهش كرده است» اب«
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  هايي از تحليل فرزندي خدا با نگاه تاريخي و فمينيستينمونه .4

نزاع دربارة فرزندي خدا درون هر ديني و در ميان پيروان اديان گونـاگون بيـشتر رنـگ                  
 بررسـي  بهرويكردهاي تاريخي و فمينيستي ي از محققان با اما برخ ؛الاهياتي داشته است 

  .كنيم ها اشاره مي اند كه در ادامه تنها به دو نمونه از اين تحليل  پرداختهمفهوم فرزند خدا
در بررسي تاريخي خود بر اين باور است كه اديـان           ) خاورشناس(رابرتسون اسميت   

ند، اما پس از تبـديل شـدن روابـط    سامي ابتدا بر اساس پرستش خدايان قومي ايجاد شد   
خويشاوندي به روابط سياسي پرستش خداي پـدر جـاي خـود را بـه پرسـتش خـداي                   

همچنين هنگامي كه قوانين اجتماعي به نقـش پـدر بـيش از    . (Smith, 1894: 44)پادشاه داد 
، رابطة فرزند و خداي مادر جاي خود را به رابطـة فرزنـد و              ندنقش مادر اهميت بخشيد   

  .(Smith, 1894: 58)خداي مادر صرفاً به شريك فروتر خداي پدر تبديل شد . پدر دادخداي 
الاهيدانان فمينيست نيز از منظر خـويش بـه تحليـل رابطـه فرزنـدي خـدا و انـسان                    

گيري زبان    براي خدا نشاني از شكل    ) پدر(اند كاربرد الفاظ مردانه       آنان مدعي . اند  پرداخته
ويـژه    به ها باور دارند در اديان توحيدي،     فمينيست است؛ اما    الاهيات در جوامع پدرسالار   

مسيحيت، از آنجا كه خداي توحيدي جنسيتي ندارد، كـاربرد الفـاظ زنانـه ماننـد الفـاظ                  
تـوان    طبق اعتقاد آنان اگر از فضاي پدرسـالار دور شـويم مـي            . مردانه براي وي رواست   

ديـده شـده اسـت در جـايي كـه زنـان       براي نمونه الفاظ مؤنثي را براي خدا به كار برد؛      
اي متفاوت توصـيف  گونه هاي ويژة خود سخن بگويند، خدا را بهاند از تجربه  مجال يافته 

كـه خـدا را مـادر       ) 1416حـدود   . م(اند، مانند نوشتار عرفاني جوليان اهل نورويچ         كرده
 بـراي   الفاظ مؤنث گاهي  در مسيحيت و يهوديت امروزي زنان       از اين رو،    . خوانده است 

  .برندخدا به كار مي
او بـه ايـن نكتـه       . تر به اين موضوع پرداختـه اسـت       اي نظري فاگ به گونه  سالي مك 

 رفتـه  (idolatry, irrelevance) تناسـب  كند كه زبان الاهيات به سـوي شـرك و عـدم   توجه مي
 ـ         نمادها و استعاره  ؛ به اين معنا كه اولاً       است اتي هايي كه براي سخن گفـتن از امـور الاهي

 ايـن  ، و ثانيـاً انـد آميـز شـده  اند كه شرك چنان جديت و ارزش پيدا كرده   ،بريمبه كار مي  
مشخـصاً  ( امور الاهيـاتي     همة جوانب اند و قابليت توضيح     ها نامتناسب نمادها و استعاره  

تـوان  هـا را نمـي    فـاگ همچنـين معتقـد اسـت اسـتعاره         مـك . انـد  از دست داده    را )خدا
آنچـه بـا اسـتعاره      . كـرد  معادل غيرمجازي آنها را جانشين آنها      توانعني نمي فروكاهيد، ي 
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بنابراين، بايـد بـا اسـتفاده از        . آن به زبان حقيقت متفاوت است     » ترجمة«با  ،  شود ميبيان  
هايي تازه بهره جست كه هـم قابـل فروكاهيـدن بـه زبـان               تفاسير جديد ديني از استعاره    

هـايي ماننـد     او اسـتعاره  . كنندسب دوري مي  تنا حقيقت نيستند، هم از خطر شرك و عدم       
اي بـدون   اي مؤنـث و دوسـت اسـتعاره       مـادر اسـتعاره   . كندمادر و دوست را معرفي مي     

اي از  هـاي تـازه   ها ببينـيم، جنبـه    هنگامي كه خدا را در قالب اين استعاره       . جنسيت است 
  .(McFague, 1982: 1-4; Wildman 1988)وجود او بر ما آشكار خواهد شد 

كه در بسياري از متون كتاب مقدس مشخص نشده است كه گوينـدة             كرد  توجه  بايد  
مادر جـاري   يك  پدر يا   يك  تواند بر زبان    اين سخن مي  . مرد است يا زن   » پسرم«عبارت  

» پدر«ي جز   اگوينده در جامعة پدرسالار     اولاً زيرا   ؛دانيماما ما گويندة آن را پدر مي      . شود
ز نظر تاريخي نام خداي يهوديت از خدايي مذكر در خاور ميانـة   اثانياًرسد؛  به ذهن نمي  

  . بعل گرفته شده استياباستان يعني الِ 
  

  گيريبندي و نتيجهجمع. 5

  دهد كـه ايـن متـون دريافـت يكـساني             بررسي متن كتاب مقدس و قرآن مجيد نشان مي        
ــوم  ــدا «از مفه ــد خ ــته» فرزن ــه  نداش ــه ب ــد و در نتيج ــر   ان ــسان در براب ــور يك    آن ط

ــان . انــدگيــري نكــردهموضــع ــه موجــودات » فرزنــد خــدا«در كتــاب مقــدس يهودي   ب
ــييمــاورا ــدان داوود اطــلاق مــي ي، بن ــن رو هنگــام . شــداســرائيل و پادشــاه خان   از اي

  شـد كـه    آمـد و تـصور نمـي      استعمال اين اصطلاح به معنـاي عـام مـشكلي پـيش نمـي             
  در عهـد جديـد اسـتفاده از    . نـد كاين اصطلاح به اعتقـادات توحيـدي خدشـه وارد مـي      

  » عيـسي پـسر خـدا     «اين مفهوم به معناي عام ادامه يافت، و علاوه بر آن، معناي خـاص               
  البتــه مــشخص نيــست كــه خاســتگاه ايــن . هــا افــزوده شــدنيــز بــه متــون و ذهنيــت

  دانـيم كـه هـم در كليـساي قـرن           چه بـوده اسـت؛ امـا نهايتـاً مـي           اصطلاح و معناي آن   
  . اي ويــژه بـا خداســت متــضمن رابطـه » پــسري خـدا « هــم امـروزه  نخـست مـيلادي و  

  تواننـد ايـن    امـا مـسلمانان نمـي     . داننـد   البته مسيحيان اين اعتقاد را مغاير با توحيد نمـي         
عناوين را براي كسي بپذيرند؛ زيرا قرآن صريحاً با هر نوع نسبت دادن فرزنـد بـه خـدا                   

سـوي مـشركان مكـه بـراي اشـاره بـه            از  » دختـران خـدا   «قرآن عنوان   . كندمخالفت مي 
كنـد  داند و اعـلام مـي     موجودات ماورايي مانند خدايان و فرشتگان و جن را محكوم مي          
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بخوانند يا ادعـا كننـد كـه عزيـر و     » ابناء االله«كه يهوديان و مسيحيان حق ندارند خود را        
  .ند هستعيسي پسران خدا

هـايي   مؤلفه ،دريافت يك متن  دهند كه محيط ظهور و محيط         هاي فوق نشان مي     يافته
همچنين يك اصطلاح در بافت كـل يـك مـتن           . گيري معناي آن هستند   اساسي در شكل  

بنابراين در صورت جدا كردن يك اصطلاح يا يـك فقـره            . يابدمعناي خاص خود را مي    
 ميـان خواننـدگان مختلـف در بـسترهاي          ،از كل متن يا محيط متن يا محيط دريافت آن         

  .كند بروز مي اختلاف،گوناگون
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   نوشت پي
  متنـي  مترجمـان از    د كـه    رالبته دربارة متن كهنـي ماننـد كتـاب مقـدس ايـن احتمـال نيـز وجـود دا                   . 1

ي از كتاب مقدس يهوديـان در ميـان طومارهـاي           هايبراي نمونه، نسخه    باشند؛ استفاده نكرده » واحد«
هاي  تفاوت دارد و گاه شبيه ترجمه(Masoretic Text)بحرالميت يافت شده است كه با متن ماسورايي 

  .يوناني است
  .אלים בני ליהוה הבו. 2
براي نمونه كينـگ جيمـز آن را   . شود ديده ميگوناگوني» فرزندان خدا« عبارت  هاي جديدِ هدر ترجم . 3

O ye mighty )اي قدرتمندان(  و ترجمة لوتر آن را به صـورت ihr Himmlischen )  اي افـراد آسـماني( 
  .آورده است

، ان the Son of Godكينگ جيمز به شكل : هاي گوناگون آمده استها به صورتاين عنوان در ترجمه. 4
ــه صــورت (NRSV)ار اس وي  ــا a god ب ــسر خــدا (filius Dei؛ ولگات ــوتر )پ    Sohn der Goetter؛ ل

  ).پسر خدايان(
و به خاك بيفتيد اي همة پـسران        «: افزوده شده است  » آواز شادماني دهيد  «در ترجمة سبعينيه، بعد از      . 5

  . بحرالميت اين عبارت را حفظ كرده استطومارهاياي عبري از تثنيه در  نسخه.»خدا
  .بخش مربوط به قرآن در همين پژوهش: رك. 6
  .»م و برافراشتم؛ اما ايشان بر من عصيان ورزيدندوردپسران پر«. 7
  .» ارتدادهاي شما را شفا خواهم داداي فرزندان مرتد، بازگشت نماييد و من«. 8
  .דתיךיל יוםה  אניתהאמר אלי בני א. 9

  .»خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي«. 10
  .»او مرا خواهد خواند كه تو پدر من هستي«. 11
  .اسرائيل پس از يوشع تا زمان پادشاهان بودندبران بني رهداورانْ. 12

  .شود ديده مي7:5 مشخصاً براي عيسي در مرقس متعالپسر خداي . 13
همچنين كاربرد ديگر فرزندي خدا در ادبيات يهـودي قـرن اول در آثـار فيلـون اسـكندراني ديـده                  . 14

  .زاده خدا خوانده است او لوگوس را نخست. شود مي
رسـاله بـه عبرانيـان    : سه بار ديگر در عهد جديد آمده است» پسر انسان«ن مورد، اصطلاح  غير از اي  . 15

 .كنندالبته اين سه مورد ابهام دارند و لزوماً به عيسي اشاره نمي. 14:14؛ 13:1؛ مكاشفة يوحنا 6:2
 به  »اؤسرسالة دوم به تيموت   «حتي اگر در انتساب     .  به پولس مسلم است    »مونيلرساله به ف  «انتساب  . 16

  .باشدمؤلف  خوني پسرِرسد كه مخاطبِ رساله  به نظر نميپولس شك داشته باشيم،
دربارة پسر خود كه به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسيت پسر خدا                   «. 17

  .»به قوت معروف گرديد از قيامت مردگان يعني خداوند ما عيسي مسيح
اخت، ايشان را نيز از پيش معين فرمود تا به صـورت پـسرش متـشكل                زيرا آناني را كه از قبل شن      «. 18

  .»زاده از برادران بسيار باشدشوند تا او نخست
هاي فراوان به كتاب مقدس يهوديان در رساله به روميان،         گروهي از دانشمندان به دليل وجود اشاره      . 19
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-11: 11؛ 14-12، 7-5: 1 رجوع به اما گروهي ديگر با. دانندتبار ميمخاطبان آن را مسيحيان يهودي  
  .(Brown, 1990: 51:8) ندابودهها امت  مسيحيان برخاسته ازپولسگويند كه مخاطبان ، مي16:15؛ 13

مشخص نيـست كـه آيـا متـون يوحنـايي ايـن            . ناميده بود » پسر خدا « لوگوس را    ن اسكندراني فيلو. 20
انـد  آميز يهودي برداشـته  ديگر مانند ادبيات حكمت از منبعي اند يا مستقلاً    اصطلاح را از او وام گرفته     

(Brown, 1990: 67:126).  
 شهادتي را ذكـر     37:8  اعمال .در اعمال رسولان اشاره كنيم    » پسر خدا «سزاوار است كه به دو مورد       . 21

در اعمـال   . كه در برخي نـسخ وجـود نـدارد        ) »ايمان آوردم كه عيسي مسيح پسر خداست      «(كند  مي
. »نمود كه او پسر خداسـت     در كنايس به عيسي موعظه مي     ] پولس[درنگ  و بي «: وانيمخنيز مي  20:9

كند، بدون اينكه بتـوانيم از صـحت        را ذكر مي  نخستين شهادت پولس در كنايس      مؤلف در اين مورد     
  .انتساب آن اطمينان داشته باشيم

ي خـدا بـراي عيـسي نفـي     در قرآن هم به تولد از مريم باكره تصريح شده و هم فرزند    آنكه   جالب. 22
  .شده است

به آية قبل يعني گفتـة مـشركان    بدون همزة استفهام نيز قرائت شده است كه در آن صورت       اين آيه . 23
  .شودعطف مي

  .اند را با فرشتگان در آيات قبل يكسان دانسته158برخي مفسران جن در آيه . 24
 خـدايان اديـان   ، توحيـدي اعتقـادات رود   پس از و   آميز عهد باستان  هاي شرك در بسياري از فرهنگ   . 25

گرچه دلايل كافي نداريم كه بگوييم خـدايان        . ندتپيشين به دسته شياطين و ديوهاي دين جديد پيوس        
  .توان در نظر داشتهاي مسلمانان تبديل شدند، اين فرض را ميپيشين حجاز به جن

توان اين پرسـش را بـه معنـاي         مي. )60: فرقان(»  قالوا و ماالرحمن   و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن     «. 26
  .براي مشركان دانست» رحمن«غريب بودن 

رسـد بـه   در جاي ديگري شفاعت به فرشتگان نسبت داده شده كه با توجه به آية بعد بـه نظـر مـي          . 27
  .)27-26: نجم: رك(عقيدة نسبت دادن شفاعت به فرزند خدا اشاره شده است 

  .91 :، مؤمنون111 : اسراء:رك. 28
لبته با وجود توافق نسبي بر اينكه عزير همان عزراي يهوديان است، اين فـرض نيـز مطـرح شـده                     ا. 29

نگاهي به خداشناسـي يهـود در     «سليماني، عبدالرحيم،   : رك. است كه اين دو شخصيت تفاوت دارند      
 .72ـ41، صص)87زمستان  (40 هفت آسمان، »قرآن مجيد

، اما عنوان پسر بـر عبـد تـرجيح داده     گيردقرار مي ) پسر( υιοςدر مقابل عنوان    ) بنده (δουλοςعنوان  . 30
: 20؛ لوقـا  12-1: 12؛ مـرقس  46-33: 21متي (هاي ظالم  نخست هنگامي كه در مثل باغبان.شود  مي
خانه پس از فرستادن بندگان و كشته شـدن آنـان، پـسر خـود را بـه سـوي باغبانـان                       صاحب )9-19

لهذا ديگر غلام نيستي، بلكـه پـسر، و چـون           «: خوانيمان مي  در رسالة پولس به غلاطي      دوم .فرستد مي
اي بـسيار  رابطـه ) 5:4( در اينجـا پـسرخواندگي   )7:4 (»پسر هستي، وارث خدا نيز به وسـيلة مـسيح       

  .اندتر مردم به آن معتقد بودهتر از بندگي است كه شايد پيشنزديك
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